
 

 

 اصول و مبانی محبت و همدلی میان مؤمنان در قرآن کریم

 *ناصر قربان الاسلام والمسلمین حجت

 مقدمه
ازآنجاکه انسان موجودی اجتماعی است، باید بها دیگهران زنهدگی کنهد. از سهوی دیگهر، ایجهاد 

فکری میان افراد جامعه وجود داشته گیرد که همزمانی شکل میزندگی اجتماعی به معنای واقعی 
باشد؛ این مهم، به مبانی و اصولی نیاز دارد که افراد جامعه باید به آن پایبند باشهند و ایهن مبهانی و 

کننده همدلی و مودت میان افراد جامعه است. ازآنجاکه دین اسهلام کامهل اسهت، اصو  تضمین
مدار، اصو  خاصی را در قرآن ارائه کرده است. ایهن نوشهتار اصهو  و برای تشکیل جامع  اخلاق

 کند.مبانی محبت و همدلی میان مؤمنان از منظر قرآن کریم را تبیین می

 جایگاه و اهمیت همدلی 
هِ »فرماید: خداوند متعا  دربارۀ روابط همراه با محبت و همدلی میان مؤمنان می ُُ اللَّ سُو َِ د   مُحَمَّ

ِر مْ وَ الَّ ُْ حَماءُ بَيْنَ ُِ  ِِ ا
اءُ عَلَى الْكُفَّ د 1؛نَ مَعَهُ أَشِدَّ فرستاده خداسهت و کسهانی کهه بها او  محمض

ار سرسخت و شدید و در میان خود مهربان در این آیه، شهیوۀ ارتباطهات «. اندهستند، در برابر کفض
اءُ »مؤمن ترسیم شده است که در رابطه با بیگانگهان  ی و در رابطهه بها ، بها شهدت و سهخت«أَشِذدَّ

حَماءُ »ها خودی همانین خداوند برای ایجاد همدلی بین مؤمنهان و  2محبت و مهربانی باشد.« ُِ
قُوا »فرمایهد: ها میرف  عوامل اختلا  و کدورت صْلِحُوا بَيْنَ أَسَوَرْكُمْ وَ اتَّ ََ مَا الْمُؤْمِنُونَ إِسْوَة  فَ إِنَّ

كُمْ تُرْحَمُون هَ لَعَلَّ نان برادر یکدیگرند؛ پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهیهد و تقهوای مؤم 3؛اللَّ
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 «.الهی پیشه کنید، باشد که مشمو  رحمت او شوید

 اصول محبت و مودت 
 شود.اصو  همدلی و محبت مؤمنین در دو حوزه اجتماعی و اقتصادی بررسی می

 الف( حوزه اجتماعی 

لامی، رفتار اجتماعی مؤمنهان اسهت کهه خهدای مدار و اساخلاق های جام ترین ویژگیاز مهم
کنهد: عهدالت، امهر بهه معهرو  و نههی از منکهر، گونهه بیهان میمتعا  اصو  اجتماعی آن را این

 داری، وفای به عهد، محبت و مودت، فروتنی، عفو و بخش . امانت

 . عدالت1

تهار اجتمهاعی مهورد این امهر در رف 1به معنای دادگری وبرابری است.« ع د  »از ریشه « عدالت»
ای دارای این ههد  بهه انهدازه 2توجه قرار گرفته است؛ زیرا قوام اجتماع بشری بر آن استوار است.

نراتِ وَ »اهمیت است که یکی از اهدا  بعثت پیامبران هم بیان شده است:  رْسَلْنا رُسُرلَنا بِالْبَی 
َ
لَقَدْ أ

نْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِنابَ وَ الِْیزانَ لِیَ 
َ
اسُ بِالْقِمْطِ أ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرسهتادیم و  3؛قُومَ النَّ

با آنها کتاب ]آسمانی[ و میزان ]شناسایی حقض از باطل و قوانین عادلانه[ ناز  کردیم تا مهردم قیهام 
ذا »همانین خدواند برقراری عدالت را وظیف  امت اسلامی دانسته است: «. به عدالت کنند َْ را أَرُّ

داءَ بِالْقِْ طِ الَّ  َْ هِ شُ امينَ لِلَّ اید، همهواره بهرای خهدا ای کسانی که ایمان آورده 4؛ِرنَ َمَنُوا کُونُوا قَوَّ
تنها مأموریضت اصلی پیهامبران و رسهالت امهت اسهت، بلکهه قهانون بنابراین عدالت نه«. قیام کنید

َِ قامَر»فرمهود:  حاکم بر جهان هسهتی اسهت. پیهامبر اسهلام رِاواتُ وَالَرَْضُ بِالْعَردْ  5؛تِ المَ 
 «.مانندها و زمین، با عدالت پابرجا میآسمان

 . امر به معروف و نهی از منکر 2

یکی از اصو  مهم ایجاد محبت در جامعهه دینهی، امهر بهه معهرو  و نههی از منکهر اسهت. بها 
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 .852، ص 2، ج فع ظلا  القرآن. ابراهیم حسین سید قطب، 2
 . همان.3
 .8. مائده: 4
 .266، ص 5، ج الکافع. محمد بن یعقوب کلینی، 5



  133 منان در قرآن کریمؤاصول و مبانی محبت و همدلی میان م

 

ها از بهین یابد و کینه و کهدورتکردن این مهم، ارزش و هنجارهای اجتماعی افزای  میعملیاتی
رود؛ شاید بر همین اساس قرآن ویژگی مردان و زنان باایمان را امر به معرو  و نههی از منکهر می
ذوْنَ عَذنِ »داند: می َْ مُرُونَ بِذالْمَعْرُوفِ وَ رَنْ َْ مْ أَوْلِيذاءُ بَعْذ إ رَذ ُْ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناُ  بَعْضُ

بایهد از »دانهد: رو  و نهی از منکر را عامهل رسهتگاری میهمانین خداوند امر به مع 1«.الْمُنْكَرِ 
میههان شههما، جمعههی دعههوت بههه نیکههی و امههر بههه معههرو  و نهههی از منکههر کننههد و آنههها همههان 

کُنْذتُمْ »بودن بیان شهده اسهت: این اصل با توجه به اهمیت آن، دلیل بهترین امت 2«.اندرستگاران
اسِ تََْ  هسَيْرَ أُمَّ إ أُسْرِجَتْ لِلنَّ وْنَ عَنِ الْمُنْكَر وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ َْ شهما بهتهرین  3؛مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْ

کنیهد اند؛ ]چه اینکه[ امر به معرو  و نهی از منکر میها آفریده شدهامتی بودید که به سود انسان
 «.و به خدا ایمان دارید

 داری . امانت3

ذِرنَ هُذمْ »ه اسهت. در قهرآن کهریم آمهده اسهت: داری یکی از اصو  زنهدگی مؤمنانهامانت وَ الَّ
اِعُونَ  دِهِمْ  ْْ مْ وَ عَ ِْ ماناتِ همانهین «. کننهدهها و عههد خهود را رعایهت مهیو آنها که امانت 4؛أَِ

ماناِ  إِلى»خداوند فرمود:  وا اأَْ مُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ َْ هَ رَ ه دهد کهخداوند به شما فرمان می 5؛أَهْلِْا إِنَّ اللَّ
از صفات بهارز  -به معنای وسی  کلمه  -حفظ و ادای امانت «. »ها را به صاحبان  بدهیدامانت

ههای خهدا و پیهامبران الههی ... هسهتند و همانهین مؤمنان است. در مفهوم وسی  امانت، امانت
 های اویند که مؤمنان در حفهظ و ادای حهق آنههاها، همه امانتها و مقاماموا  و فرزندان و پست

در آی  هشتم سوره مؤمنون، نشهانه « کنندگانمراعات»به معنای « اِعون»البته تعبیر  6«.کوشندمی
علاقه شدید مؤمنین به حفظ اموا  یکدیگر است که حتی بیشتر از دارایهی شخصهی خهود بهر آن 

 7مراقبت دارند.
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 . وفای به عهد4

ذدِهِمْ »فرماید: میخداوند  1های انسان نیکوکار است.وفای به عهد یکی از ویژگی ْْ وَ الْمُوفُونَ بِعَ
پیمهان و «. وفادارند -هنگامی که عهد بستند  -و ]همانین[ کسانی که به عهد خود  2؛إِذا عاهَدُوا

گیرد؛ از جمله عهدهای خصوصی میان افراد در رابطه با مسهائل عهد مصادیق بسیاری را دربر می
های الههی گردد. همانین پیمانها برقرار میکومتهایی که میان حزناشویی و اقتصادی و پیمان

ترین مصادیق وفای به عهد دانسهته ها در برابر آنان از مهمها و امتو رهبران آسمانی در برابر امت
از جملهه  4خداوند نیز در بسیاری از آیات به رعایت ایهن اصهل توصهیه نمهوده اسهت؛ 3شود.می
هِ أَوْ »فرماید: می دِ اللَّ ْْ اکُمْ بِهِ وَ بِعَ و به پیمان خدا وفا کنید، ایهن چیهزی اسهت  5؛... فُوا ذلِكُمْ وَصَّ

 «.کندکه خداوند شما را به آن سفارش می

 . محبت و مودت5

مودت رشت  پیوند اعضای یک جامعه است. خدای متعها ، فطهرت انسهان را بهر مبنهای زنهدگی 
ترین مرحمت فرموده است. یکی از روشن اجتماعی قرار داده است و اسباب این پیوند را نیز به او

وَ مِنْ َراتِهِ أَنْ سَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُِ كُمْ أَزْواجاً لِتَْ كُنُوا إِلَيْْذا »های محبت، خانواده است: گاهجلوه
حْمَ ً  َِ ةً وَ  رید های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفو از نشانه 6؛وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

ت و رحمت قرار دادتا در کنار آنان آرام  یابید و در میان همانهین محبهت در جامعهه «. تان مودض
گفتهه نمایهد؛ چناناهه علامهه طباطبهایی ذیهل آیه  پی تر مینیز پیوند میان افراد جامعه را محکم

 نویسد: می
افهراد ... نظیر این مورد مودت و رحمتی است که در جامعهه بهزرگ شههری و در میهان 

بینهد، بها او انهس شود؛ یکی از افراد وقتهی همشههری خهود را مهیجامعه مشاهده می
کنهد، و بهه مسهکینان و ناتوانهان اههل شههر خهود کهه گیرد و احساس محبهت مهیمی
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 1نماید.توانند به واجبات زندگی خود قیام کنند، ترحم مینمی

 . فروتنی 6

های در قرآن و روایات ویژگی 2ی و ت لل است.به معنای خضوع و نرم« و ض ع»تواض  از ریشه 
فروتنی و حسن خلق در ارتباطات اجتماعی بسیار مهم بیان شده است. لقمان حکیم به فرزندش 

هَ   رُحِ ُّ کُذلَّ »کند: توصیه به فروتنی می ضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّ ِْ اسِ وَ   تَمْشِ فِى اأَْ کَ لِلنَّ رْ سَدَّ وَ   تُصَعِّ
إُ  إِ مُخْتا توجهی از مردم روی مگردان و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداونهد ]پسرم[ با بی 3؛ فَخُو

ر مغروری را دوست ندارد همانین خداوند یکی از صفات بندگان خاص را فروتنهی «. هی  متکبض
ضِ هَوْنذا»کند: بیان می ِْ ذِرنَ رَمْشُذونَ عَلَذى اأَْ حْمنِ الَّ اص خداونهد[ بنهدگان ]خه 4؛وَ عِبادُ الرَّ

ر بر زمین راه میرحمان، کسانی هستند که با آرام  و بی  «.  روندتکبض
بَعَکَ مِذنَ »نمایهد: را به تواض  سفارش می خداوند پیامبر اعظم وَ اسْفِْ  جَناحَکَ لِمَنِ اتَّ

هت کنند بگسهتر ]و تواضه  و مو با  و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می 5؛الْمُؤْمِنينَ  حبض
عْظَمِ الْعِبَادَةِ »فرمود:  علی«. کن[

َ
هُ مِنْ أ وَاضُعِ فَإِنَّ بر تو باد به تواض  که از برتهرین  6؛عَلَیْکَ بِالنَّ

 «.عبادات است
ای تواض  داشت کهه اگهر طلبهه یها پهدر گوید ایشان به گونهیکی از یاران شهید سلیمانی می

تر از آنها راه برود. بارها شده بهود بنهده خهودم را دید، محا  بود و هرگز نشد که جلوشهیدی را می
کردم تا حاج قاسم او  وارد جلسهه شهود، سهپس مهن بهروم؛ امها ایشهان در میان جم  پنهان می

کرد تا ابتدا بنده وارد جلسه شوم، بعد خودشان بیایند. این در حالی بود که ایستاد و صدایم میمی
بودم و بارها به ایشان گفته بهودم کهه تها پایهان عمهر  در دوران جنگ من جز  نیروهای حاج قاسم

  7دانم.خودم را نیروی شما می
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 . عفو و بخشش7

رو گ شهت و پوشی از اشتباه و خطای دیگران اسهت؛ از ایهنلازم  بقای ارتباطات اجتماع، چشم
بخش ، امر عقلانی و وحیانی است که در آیات و روایات به ارزشمندی آن سفارش شده است: 

تى» ئَُ  ادْفَعْ بِالَّ يِّ هُ وَلِذىٌّ  وَ   تَْ تَوِ  الْحََ نَُ  وَ َ  ال َّ نَّ ََ ِ  بَيْنَکَ وَ بَيْنَهُ عَداوَة  کَ هِىَ أَحَْ نُ فَإِذَا الَّ
و هرگز نیکی و بدی یکسان نیست؛ بدی را با نیکی دف  کن، ناگاه ]خواهی دیهد[ همهان  1؛حَميم  

ای دیگهر آمهده در آیهه«. ، گویی دوستی گرم و صمیمی اسهتکس که میان تو و او دشمنی است
ِِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلينَ »است:  حا [ با آنها مدارا کن و ع رشان هر]به 2؛سُ

خداونهد در  «.ها دعوت نما، و از جاهلان روی بگردان ]و با آنان ستیزه مکهن[را بپ یر، و به نیکی
حذيم  »فرمایهد: ای دیگر میهآی َِ   ِ هُ غَفُذو هُ لَكُمْ وَ اللَّ فِرَ اللَّ َْ ونَ أَنْ رَ  3؛وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا أَ   تُحِبُّ

دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنهده و باید عفو کنند و چشم بپوشند؛ آیا دوست نمی
 «.مهربان است

 ب( حوزه اقتصادی

ای بهه های مهم روابط مؤمنان است؛ چراکهه سهلامت ههر جامعههیکی از جنبه روابط اقتصادی،
سلامت اقتصاد آن اجتماع وابسته است. خداوند به مردم دستور داده است روابط اقتصادی سهالم 
داشته باشند و از روابط اقتصادی غیرمشروع پرهیز کنند و در آیات بسیاری به اصهو  اقتصهادی و 

کُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْذنَكُمْ »فرمایهد: ست. خداوند متعا  میمبانی آن اشاره شده ا َْ ِرنَ َمَنُوا   تَ ا الَّ َْ را أَرُّ
ةً عَنْ تَراضإ مِنْكُمْ  َِ اید، اموا  یکهدیگر را بهه ای کسانی که ایمان آورده 4؛بِالْباطِلِ إِ َّ أَنْ تَكُونَ تِجا

ایهن آیهه «. »با رضایت شما انجهام گیهرد باطل ]و از طرق نامشروع[ نخورید، مگر اینکه تجارتی
درواق  زیربنای قوانین اسهلامی را در مسهائل مربهوط بهه "معهاملات و مبهادلات مهالی" تشهکیل 

گوید: "اموا  یکدیگر را از طرق نابجا و غلهط و دهد ... . آیه خطاب به افراد باایمان کرده و میمی
بدون حق و بهدون یهک مجهوز منطقهی و  باطل نخورید؛" یعنی هرگونه تصر  در ما  دیگری که

بوده باشد ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان "باطل" که مفههوم وسهیعی دارد قهرار  عقلانی
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 1«.داده است
 شود.در ادامه به برخی اصو  اقتصادی اشاره می

 . انفاق 1

سهرپیای از آن را کنهد و کردن اقتصاد جامعه، مؤمنان را به انفاق امهر میخدای متعا  برای سالم
بات باشد. 2داند؛ظلم و ستم می خداونهد  3همانین در قرآن تأکید شده است که انفاق باید از طیض

ون»فرماید: ای دیگر میدر آیه ا تُحِبُّ ى تُنْفِقُوا مِمَّ رسهید هرگز به نیکوکاری نمی 4؛لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّ
ذِرنَ رُؤْمِنُذونَ »فرماید: در وصف متقین نیز می خداوند«. مگر آناه دوست دارید، انفاق کنید الَّ

زَقْناهُمْ رُنْفِقُونَ  َِ ا  ثةَ وَ مِمَّ يِْ  وَ رُقيمُونَ الصَّ ََ ]پرهیزکاران[ کسهانی هسهتند کهه بهه غیهب  5؛بِالْ
هها و دارند و از تمهام نعمتآورند و نماز را برپا می[ ایمان می]آناه از حس پوشیده و پنهان است

 «.کنندایم، انفاق میکه به آنان روزی داده مواهبی
اند کشاورز فقیری برای پیداکردن غ ا یا شکاری به د  جنگل رفت. هنوز مسیر زیادی را گفته

طی نکرده بود که صدای فریاد کمکی به گوش  رسید. او صدا را دنبا  کرد تا به منب  آن رسهید و 
رود. آن پسهرباه ته و آرام بهه سهمت پهایین مهیای در باتلاقی افتهاده اسهت و آهسهدید پسر باه

کهرد تها جهان  را نجهات دههد. زده بود و با چشمان  به کشهاورز التمهاس میشدت وحشتبه
انداختن جان خودش بالاخره موفق شد پسرک را از مرگ حتمهی خطرکشاورز با هزار بدبختی با به

کهار بهود، کالسهک  سهلطنتی  نجات دهد. فردای آن روز وقتی که کشاورز روی زمیهن  مشهغو 
های ورودی زمین کشاورز ایستاد. دو سهرباز از آن پیهاده شهدند و در را بهرای مجللی در کنار نرده

قیمت  ههای گهرانهای اشرافی بر تن باز کردند. زمانی که آن مهرد بها لباسآقای قدبلندی با لباس
او را از مرگ نجهات داده بهود. او  پایین آمد، خود را پدر پسری معرفی کرد که کشاورز روز گ شته

خواهد این محبت  را جبران کند و حاضر است در قبها  کهار بزرگهی کهه او به کشاورز گفت می
انجام داده است، هرچه بخواهد به او بدهد. کشاورز با مناعت طبع ، به مرد  روتمند گفت ایهن 

  چشمداشهتی در مقابهل آن کار را برای رضای خدا و به دلیل انسهانیت انجهام داده اسهت و ههی
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ندارد. در همین زمان پسر کشاورز از ساختمان بیرون آمهد. مهرد  روتمنهد کهه متوجهه شهد پسهر 
خواههد یهک معاملهه بها او بکنهد و وسا  پسر خودش است، به پیرمرد گفهت میسنکشاورز هم

اجهازه بهده دانم؛ پهس گفت حا  که تو پسرم را نجات دادی، من هم پسر تو را مثل پسر خودم می
ها بپردازم. کشاورز موافقت کرد و پسرش پس از هزینه تحصیل او را در بهترین مدارس و دانشگاه

تهرین التحصهیل شهد و بهه دلیهل کشهف یکهی از بزرگچند سا  از دانشگاه علوم پزشهکی فارش
بخ  جهان، دانشمندی مشهور شد. چند سا  گ شت و بهر حسهب ترین داروهای نجاتومهم

گار، پسر مرد  روتمند به بیماری لاعلاجی مبهتلا شهد و ایهن بهار پسهر کشهاورز کهه چرخ  روز
 ای بود، با داروی جدیدش جان آن پسر را نجات داد. دانشمند برجسته

 کن و دف دجلی  انیدازن  نیکی  می 
 

 کیی  ایییزد دف بیابانییت دهیید بییاز 
 

 سراید:مولوی چه زیبا می
 بییییا نیییا قیییدف یکیییدیگر بیییدانیا

 

   ز یکییدیگر نمییانیاکیی  نییا نا یی 
 

 چ  میممن آی ی  میممن یظیین شید
 

 چیییرا بیییا آی ییی  میییا فو یییرانیا 
 

 کریمان جان تدای دوسیت کردنید
 

 سییگ  بگییلاف مییا هییا مردمییانیا 
 

 تسیی ن قییل اعیی ذ و قییل هیی  اللیی 
 

 چرا دف عشیق همیدیگر نری انیا 
 

 هیییا نییییره دافد دوسیییت  فاغرض
 

 هییا فا چییرا از دل نییرانیاغرض 
 

 از من ک  مییرم  ه  ا شدل ش ی
 

 یرسیت و اصیا جیانیاچرا مرده 
 

 چ  بعد از مرگ ا اه  آشیت  کیرد
 

 هم  عمر از غمیت دف امتدیانیا 
 

 ک یی ن ی ییداف مییردم آشییت  کیین
 

 ک  دف نسلیا ما چی ن مرد یانیا 
 

 دادنچ  بیر  ی فم بری اه  ب سی 
 

 فاا فا ب س  ده کیاک  ن همیانیا 
 

 واف ای دل ازیییراامییش کیین مییرده
 

 1ست  متها میا زیین زبیانیاب  ه 
 

 . زکات و خمس2

پیشه را به پرداخت زکات و حقوق مالی و سازش، مردم توحیدگرا و پرواقرآن کریم در آیات زندگی
نکردن فروتنانه  زکهات و خهوردن و بهردن و انگیهزد و از پرداخهتانجام این عبادت شایسته برمی
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بهاره روشهن بنهدی آیهات فهراوان در اینجم  دههد. ازنکردن درست و خالصانه هشدار میهزینه
گونه که خواندن نماز عارفانه و خالصهانه، رمهز رابطه  دوسهتان  انسهان توحیهدگرا و شود همانمی

زدایی از درماندگان جامعه نیهز بامعنویت با خداست، پرداخت زکات و حقوق مالی و محرومیت
خداونهد  1ن رعایت حقوق بنهدگان اوسهت.رمز رابطه دوستانه و محبت و همدلی او با مردم و نشا

قَدْ أَفْلَذحَ الْمُؤْمِنُذونَ »فرماید: داند و میترین ویژگی مردم باایمان را دادن زکات مییکی از بنیادی
ِرنَ هُمْ فى کاةِ فاعِلُونَ  الَّ َُّ ِرنَ هُمْ لِل مْ ساشِعُونَ ... وَ الَّ ِْ مؤمنان رستگار شدند؛ آنها کهه  2؛صَثتِ

بهر ایهن اسهاس خهدای متعها ، «. دهنهدن خشوع دارند و آنها که زکهات را انجهام مهیدر نمازشا
و مهوارد  3دانهدشدن اموا ، پیدای  برکت و خیهر و فزونهی مها  میپرداخت زکات را باعث پاک

 4ای دیگر بیان فرموده است.مصر  زکات را نیز در آیه
ریهزی سلامی است که بهرای پیافزون بر زکات، خمس نیز یکی دیگر از راهکارهای اقتصاد ا

مذا غَنِمْذتُمْ مِذنْ »فرمایهد: اقتصادی سالم و پویا وض  شده است. خداوند متعا  می وَ اعْلَمُذوا أَنَّ
ِِ  الْقُرْبىشَىْ  ُِ وَ لِ سُو هِ سُمَُ هُ وَ لِلرَّ نَّ لِلَّ ََ ذبيلِ  وَ الْيَتامى ءإ فَ بدانیهد  5؛وَ الْمَ ذاکينِ وَ ابْذنِ ال َّ

القربهی و یتیمهان و متی به دست آورید، خمس آن برای خدا و برای پیهامبر و بهرای ذیهرگونه غنی
در این آیه موارد وجوب خمس هم بیان شده اسهت.  «.مسکینان و واماندگان در راه ]از آنها[ است

کار و وطبق روایات و به عقیدۀ شیعه، غنیمت در این آیه شامل هرگونهه درآمهدی اعهمض از کسهب»
  6«.شودتجارت می

بنابراین خمس و زکات روشی اقتصادی هستند که خداوند هم بهرای بهبهود وضه  نیازمنهدان 
جامعه و ایجاد الفت و محبت میان آنها و هم منب  درآمدی بهرای حکومهت اسهلامی بهه وجهود 

 آورده است. 

 الحسنه. قرض4

قتصادی آنان و تحکهیم دادن سنتی نیکو در روابط بین مؤمنین است که برای رف  مشکلات اقرض
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هَ قَرْضاً حََ ذناً »پیوند محبت و مودت موجود میان آنها نق  بسزایی دارد:  ِ  رُقْرِضُ اللَّ مَنْ ذَا الَّ
کیست که به خدا وام نیکو دهد ]و از اموالی که به او ارزانی داشهته  1؛فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْر  کَررم  

 «.ی او چندبرابر کند؟انفاق کند[ تا خداوند آن را برا
 نویسد: الله مکارم شیرازی ذیل این آیه میآیت

دهنهده ها را وامگیرنده و انسانتر است: خدا را وامو در آیه یازدهم تعبیر از همه حساس
شمرد؛ وامی که مسئله تحریم ربا در آن راه ندارد و چندین برابر تها ههزاران برابهر در می

گنجهد. ای نمهیاضافه بر پاداش عظیمی که در هی  اندیشه شود،مقابل آن پرداخته می
ههای حهرص و آز و حسهد و های انحرافهی و انگیهزهاینها همه برای این است که بین 

ای بهر اسهاس خودخواهی و طو  امل را که مان  از انفاق است از میهان ببهرد و جامعهه
 2پیوندهای عاطفی و روح اجتماعی و تعاون عمیق بسازد.
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